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دیپلماسی بهترین انتخاب بود

در روز ۱۴ جــولای ســال جــاری بــاراک اوباما،  �
رئیس جمهــوری ایــالات متحــده و دولتش اولین 
ســالگرد امضای توافق هســته ای با ایران را جشن 
گرفتنــد، معاهــده ای کــه باعــث دودســتگی در 
واشنگتن شده اســت. اوباما و جان کری، وزیر امور 
خارجه اش، هر دو در آســتانه یک سالگی این توافق 
از آن با بیانیه های شــخصی استقبال کردند؛ اوباما 
در بیانیه خود نوشــت: «توافق هسته ای با ایران در 
به عقب راندن برنامه هســته ای ایــران موفق بوده، 
جلوی منازعه بیشــتر با این کشــور را گرفته و ما را 
امن تر کرده است». جان کری هم اشارات مشابهی 
داشت: «امروز یک ســال بعد از امضای توافق نامه 
هســته ای با ایران؛ برنامه ای که بســیاری می گفتند 
به کار نخواهــد آمد، برنامه ای که عده ای می گفتند 
مطلقا محکوم به شکست است و ایران در انجام آن 
تقلب خواهد کرد و آن را خواهد شکست و اوضاع 
را خطرناک خواهد کرد، در حقیقت جهان را امن تر 
کرده است». اینکه کســی معتقد باشد توافق نامه 
هسته ای با ایران، که به نام برجام خوانده می شود، 
خنجری از پشت بر پیکر دیپلماسی یا عملی سیاسی 
اســت که امنیت ملــی ایالات متحــده را به خطر 
می اندازد، بســتگی دارد به اینکه آن شــخص کجا 
نشســته اســت و از چه منظری به قضایا می نگرد. 
هنگامی  که برجام در کنگره به مناظره گذاشته شد، 
حتی یک قانون گــذار جمهوری خواه هم به آن رأی 
تأییــد نداد، اما ۹۳ درصد از ســناتورهای دموکرات 
ارزیابی می کردند این توافق بهترین انتخابی بود که 
واشنگتن و هم پیمانان آن در آن شرایط می توانستند 
به آن دســت یابند. بدبختانــه درس اصلی حاصل 
از این داســتان حماســی طولانی درباره توافق نامه 
هســته ای ایــران در اولین ســالگرد امضــای آن از 
دیدهــا پنهان مانده اســت. ایــن درس اصلی این 
است: هنگامی  که دیپلماســی به عنوان یک منش 
قدیمی انتخاب می شــود و دولت ایالات متحده بر 
آن ســرمایه گذاری می کند،  این منش قدیمی اغلب 
تنها چیزی است که بر ســر راه منازعه مسلحانه و 
توفان ویرانگر آتش منازعه قرار می گیرد. دیپلماسی 
با دوســتان خوب می توانــد به ســادگی تبدیل به 
مسئله ای شــود که در آن پرخاش های یک طرف را 

به پرخاش های طرف دیگر مربوط  کند...
ادامه در صفحه ۷

نگاه بیرون

سیاست

جلسه هماهنگی سفر کاروان دولت 
به کهگیلویه وبویراحمد

ایسنا: جلســه هماهنگی ســفر کاروان دولت به  �
استان کهگیلویه وبویراحمد به ریاست حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری، برگزار شــد. در این جلســه که روز 
پنجشنبه برگزار شــد، برنامه های دولت برای حمایت 
از فعــالان اقتصادی، بخش خصوصی و کارآفرینان و 
همچنین تکمیل طرح های بهداشت و سلامت، نفت، 
گاز، انرژی، کشــاورزی، آب، راه و شهرسازی و صنعتی 
مــورد بحث و بررســی قرار گرفــت. همچنین در این 
جلســه که در آن وزرای نفت، نیــرو، صنعت، معدن 
و تجارت، کشــور، جهاد کشــاورزی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اســتاندار 
و معاون اجرائــی رئیس جمهوری حضور داشــتند، 
بر ضرورت اجرای طرح های مرتبط با سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد شــد. رئیس جمهــوری 
قرار اســت روز یکشــنبه، بیســت وچهارم مــرداد به 

کهگیلویه وبویراحمد سفر کند. 

مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس: 
جامعه نا امید وارد مسیر توسعه نمی شود

ســیدآیت االله  � فارس:  اســتانداری  روابط عمومی 
رزمجو، مشــاور اســتاندار و مدیرکل روابط عمومی و 
امــور بین الملل اســتانداری فــارس، در آیین تقدیر از 
خبرنــگاران، ضمن تأکید بر لــزوم تزریق روح امید در 
جامعه از سوی خبرنگاران گفت: جامعه ای که در آن 
ناامیدی وجود داشــته باشد، وارد مسیر و ریل توسعه 
نخواهد شد. او ادامه داد: اگر مدیری از سوی یک رسانه 
مورد نقد قرار گرفت، باید اســتقبال کند چراکه لازمه 
توسعه و موفقیت در کارها نقد است و کمک خواهد 
کــرد که نقاط ضعف رفع و نقاط قوت تقویت شــود. 
او نقد و توسعه را مکمل یکدیگر دانست و گفت: اما 
برخی به اسم نقد و بر مبنای یک سری اطلاعات غلط 
اقدام به تخریب می کنند که مدیران موظفند پاسخ آن 
تخریب هــا را بدهند. رزمجو افزود: البته پاســخی که 
بناست به تخریب داده شود باید مستند و مستدل باشد 
و درعین حال حرمت افراد نیز رعایت بشــود. او گفت: 
قطعا اگر خبرنگار احســاس کنــد که حرمتش حفظ 
می شــود و مدیران همراهی و همــکاری لازم را با او 
دارند، تأثیرگذاری و انگیزه اش برای فعالیت به مراتب 
بیشتر خواهد شد. در این مراسم همچنین از خبرنگار 

«شرق» در فارس قدردانی شد. 
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ظریف منهای سیاست

زندگی خصوصی آقای وزیر
 درحالی که پدر و مادرش - براساس آنچه در کتاب 
آقای سفیر می گوید- باوجود مذهبی بودن، مخالف 

انقلابیون بودند. 
مسافر سانفرانسیسکو 

از خانواده مذهبی ظریف جز این انتظار نمی رفت که فرزندشــان را به 
جای البرز و خوارزمی و هدف به مدرســه علوی بفرســتند. مدرسه ای که 
ســه سال قبل از تولد او -۱۳۳۵- توســط علی اصغر کرباسچیان، معروف 
به علامه کرباسچیان تأسیس شد تا همان طور که از نامش مشخص است، 
«متدینین متخصص» تربیت کند. گویا مرحوم ظریف، حتی تمایل داشته که 
او را به حوزه علمیه قم بفرســتد؛ امــا مخالفت مادر نهایتا کار را به جایی 
رســاند که محمدجواد صبح ها قبل از مدرســه نزد دو نفر از آقایان، مبانی 

اولیه حوزوی را بخواند. 
از کلاس دوم دبســتان تا پایان دبیرستان همیشه شاگرد اول بود. خارج 
از مدرســه نیز آن قدر مطالعه می کرد که در ۱۳ ســالگی به چشــم درد و 
میگرن مبتلا شــد، دردی که بعد از سال ها هنوز هم او را رها نکرده است. 
به این ترتیب روزها و شــب های او به مطالعه و درس و مشق می گذشت و 
شــاید اگر مادرش به کمردرد و سل استخوانی مبتلا نشده و ناگزیر نبود که 
چند ماهی را برای عمل جراحی به انگلیس برود؛ غیر از اصفهان ســفری 

نرفته بود. 
در همیــن روزها برخلاف آنچه خانواده اش می خواســتند، به مطالعه 
کتاب های افراد سیاسی تری مانند شریعتی گرایش پیدا کرده بود. بااین حال 
از معدود شــاگردان مدرسه بود که هم در جلسات انجمن حجتیه شرکت 
می کرد هم در جلسات انقلابیون. جو سیاسی زمان و شاید هشدارهایی که 
برخی مدرسان مدرسه به او داده بودند، موجب شد احساس خطر کند و با 
اصرار، رضایت همان خانواده ای را که اجازه نمی دادند با کســی معاشرت 
کنــد، برای مهاجرت به آمریکا بگیرد. عمویش در نیویورک زندگی می کرد، 
اما عجله برای رفتن باعث شــد منتظر پذیرش تحصیلــی از آنجا نماند و 
بــه محض اینکه یکی از اقوام مادری ترتیب پذیرش از سانفرانسیســکو را 
داد، بار ســفر ببندد. خارج از مدرسه زبان انگلیسی نخوانده بود، اما همان 
چیزی که در مدرســه یاد گرفته بود بــرای گرفتن نمره ۵۴۰ تافل کافی بود 

و مشکل زبان نداشت. 
۱۶ســاله بود و ســربازی نیز نرفته بود، به همین خاطر، یکی از دوستان 
مرحــوم ظریف مقدمــات خروج او از کشــور را فراهم کرد. به دانشــگاه 
سانفرانسیســکو رفت و رشــته کامپیوتر را انتخاب کرد. هم زمان با انقلاب 
اســلامی در ایران با بچه های انجمن اســلامی در برکلی آشنا شد و بیشتر 
وقت خود را در جلســات و تظاهــرات می گذراند. تحت  تأثیر صحبت های 
حســین شیخ الاســلام که آن روزها عضو انجمن اســلامی برکلی بود و به 
ظریــف می گفت  «همــه می توانند متخصص کامپیوتر شــوند، اما کســی 
نمی تواند برای جمهوری اســلامی یک سیاســت مدار خوب باشد» تغییر 
رشــته داد و روابــط بین الملــل را انتخاب کرد. حتی دانشــگاهش را هم 
عوض کرد. به دانشــگاه دنور رفت و با کندولیزا رایس، هم دانشگاهی شد. 
در ســال های تحصیل با کنســولگری ایران در آمریکا و نمایندگی ایران در 

سازمان ملل مرتبط شد. در ابتدا به صورت کارمند محلی و بعدا رسمی در 
آنجا کار کرد، اما هزینه تحصیلش را به صورت شــخصی و گاه با دلار آزاد 
می پرداخــت. هم زمان درس خواند و آرام آرام عضــوی از خانواده وزارت 
خارجه شد، حتی دوران ســربازی اش نیز در این نهاد گذشت. سال ۶۷ که 
به تهران آمده بود، بحث معرفی او به  عنوان سرپرســت موقت نمایندگی 
ایران در ســازمان ملل مطرح شــد؛ اما ظریف که بعد از ۱۳سال زندگی در 
آمریکا به وطن بازگشــته بود، تمایلی به این مأموریت نداشت. پدرش تازه 
فوت کرده و مادرش تنها بود. همســرش نیز میلی به این سفر نداشت؛ اما 
تصمیــم مقامات چیز دیگری بود به همین خاطــر، علی اکبر ولایتی به او 
گفت تو در حکم سرباز ما هستی و می توانستیم تو را به جیرفت بفرستیم، 
ولی تصمیم این است که به نیویورک اعزام شوی. او برای مذاکرات مربوط 
به قطع نامه ۵۹۸ به نیویورک رفت، اما آن حکم در اوایل پاییز ۶۷ لغو شد 

و به تهران بازگشت. 
دعای ابوحمزه در دوران نامزدی

تابســتان ۵۸ و تقریبا در ۱۹ ســالگی به فکر ازدواج افتاد. اگرچه کسی 
را در نظر نداشــت اما با مــادرش تماس گرفت و خبــر داد قصد دارد به 
تهران بیاید و ازدواج کند. یک هفته بعد از رسیدن به تهران به تنهایی راهی 
اصفهان شــد تا هم خواهرش و هم دختر متدینی را که برای ازدواج به او 
معرفی کرده بود، ببیند. برای اولین بار مریم ایمانیه ۱۷ ساله و خواهرش را 
در منزل خواهر خود دید و آن طور که قبلا گفته اســت، حتی متوجه نشــد 

کدام یک از خانم ها برای ازدواج به او معرفی شده اند.
 با خواهر و شوهر خواهرش برای خواستگاری رفت و مادر را فقط برای 
تشریفات خبر کرد. سفر سه هفته ای به ایران برای انتخاب همسر، ازدواج و 
دوران نامزدی بسیار کوتاه بود، اما او از همان فرصت اندک خوب استفاده 
کرد. در کتاب آقای ســفیر این طور تعریف می کنــد: «نامزدی مان مصادف 
با شــب های احیا بود و در اصفهان آقایی به اســم آ شیخ مهدی مظاهری 
دعای ابوحمزه ثمالــی می خواند. ما به همراه خواهر همســرم به دعای 
ابوحمزه می رفتیم و این نامزدبازی مــا بود». یکی از اقوام مرحوم ظریف، 
به تازگی از ســوی گروه فرقان ترور شده بود و به همین خاطر ازدواج آقای 
وزیر با یک عقد مختصر و سفر مشهد آغاز شد. از همانجا نیز مریم خانم را 

نزد خانواده اش به اصفهان فرســتاد و خود به آمریکا برگشت. بعد از آنکه 
خانم ایمانیه برای گرفتن ویزا به سفارت رفت و در نوبت  هزارم قرار گرفت، 
فهمیدند باید برای رفتن او به آمریکا و شروع زندگی مشترک راه دیگری پیدا 
کنند. شنیده بود که در دانمارک یک روزه ویزای آمریکا می دهند و همین کار 
را کردند. تازه عروس جوان به دانمارک رفت و نهایتا به همسرش پیوست. 
آنها روزهای نسبتا سخت و پرکاری را گذراندند و حالا صاحب دو فرزند به 
نام های مهسا و مهدی هســتند. فرزندانشان را هم در همان جوانی راهی 
خانه بخت کرده و حالا خانواده بزرگ تری دارند. مریم ایمانیه رشــته خود، 
یعنی تغذیه را رها کرد و سال ها نزد محمداسماعیل دولابی، عارف و واعظ 
مشهور، شاگردی کرد. او سخنران خوبی (خصوصا به زبان انگلیسی) است 
و همسرش سخنرانی های او در حوزه عرفان را بسیار مؤثر می داند. ظریف 
می گوید مرحوم دولابی اثرگذارترین فرد در زندگی همســرش و با واسطه 
در زندگی او بوده اســت. مطالعــه و کار در حوزه عرفــان و مولاناپژوهی 
از او زنی ســاخته که از مصاحبــت چند دقیقه ای اش هــم لذت می بری. 
آن قدر خون گرم و صمیمی اســت که در ســفرها وقتی دیرتر از ظریف به 
میز صبحانه می رســد، کنار خبرنگاران خانم نشســته و گرم صحبت شود. 
بااین حال، همســر یک دیپلمات اســت و در میان ایــن صحبت ها به هیچ 
پرسشی جواب نمی دهد. تقریبا سیاست گریز است و به هیچ وجه راضی به 
مصاحبه نمی شــود. می گوید کار سیاسی ســخت و دنیای آن کثیف است. 
از کارشــکنی هایی که می کنند و موانعی که در مسیر همسرش (به  عنوان 
فردی که قصد خدمت دارد) ایجاد می کنند، گلایه دارد و تا می پرسی، دکتر 
واقعا به ریاست جمهوری فکر نمی کنند؟ می گوید: « نه، نه، اصلا». آن قدر 

هول می گوید «نه» که «خدانکنه» را در دلش می شنونی. 
در اغلب سفرها و حتی چند دور از مذاکرات هسته ای نیز همراه ظریف 
بود و بنا به گفته آقای وزیر، به خاطر آن است که از فرصت سفر هم برای 
بودن در کنار خانواده اســتفاده شــود، اما خانم ایمانیه صرفا سختی سفر 
را به جان نمی خرد که تنها مایه آرامش همســرش در ســفر باشد. ظریف 
که دنبال جلســات می رود او هم بی کار نمی ماند و پشــت سر هم جلسه 
دارد. همســران دیپلمات های کشور میزبان را ملاقات می کند. با گروه های 
غیردولتــی مختلف مراوده دارد و در حوزه فعالیت های خود، می کوشــد. 
در تهران هم که هســت، روزهای دوشنبه در کتابخانه ملی کلاس هایی با 

عنوان «وجود از نظرگاه عرفان» برگزار می کند. 
خوش تیپ ترین عضو کابینه

محمدجواد ظریف را به جرئت می توان خوش تیپ ترین دیپلمات ایران 
دانست. همیشه آراسته و مرتب است و حتی اهمیت دادن به این آراستگی 
و لباس هایش چندین بار خبرساز شده است؛ برای مثال دکمه سردست ها 
و گلدوزی دو حرف jz روی آستین پیراهنش. او حتی در گفت وگو با برنامه 
«دید در شــب» نیز در این مورد صحبت کرد و توضیح داد که لباس  هایش 
را خودش با همفکری دوستی که در نیویورک بوتیک دارد انتخاب می کند. 
آقای وزیر می گوید که آن دوستش طراح معروف ایرانی «بیژن» نیست، زیرا 

از این پول ها ندارند که لباس مارک بیژن بخرند. 
ادامه در صفحه ۶

ادامه از صفحه اول
ترجمه: شهرام زرندار


